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Abstract 
Objectification of religious lifestyle in accordance with Islamic culture is 
based on accurate understanding of the teachings of the Qur’an and Hadith. 
The issue of the present study is how to draw the cultural pattern of laughing 
and making laugh based on these teachings? According to the comparative 
findings of the research, these two sources have provided a model based on 
spirituality, rationality and socialization, whose attitudinal requirements are 
belief in divine action in human laughing, and belief in the necessity of human 
action compatible with religious culture. The tendency of this issue is to value 
laughing and making laugh in line with religious culture and vice versa. In 
addition, its active requirements are prohibition of laughing at sacred things, 
recognizing one’s social status, audience knowledge, avoiding the abundance 
and habit of joking, action in public, not using ugly and false words, minimal 
action of laughter with spiritual attachment, and laughing through solving 
problems. As a result, it is proved that 1) the approach of the Qur’an and 
Hadith to laughing and making laugh is not one-dimensional, i.e. they do not 
value it separately from other parts of the lifestyle; Rather, just like crying, 
they consider it desirable, valuable, and purposeful, 2) the realism and possible 
consequences of laughing in the model received from this culture should be 
considered, and 3) this culture offers practical norms that can be implemented 
in private and public space. 
 
Keywords: Laughing in the Qur’an, Culture of Laughing, Model of Laughing, 
Model of Laughing, Laughing in the Qur’an and hadith. 
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  چكيده

ســازي ســبك زندگي ديني منطبق بر فرهنگ اســلامي مبتني بر عيني
هاي قرآن و حديث است. مسئله پژوهش حاضر دريافت دقيق آموزه

اي هآن است كه الگوي فرهنگي خنديدن و خنداندن بر مبناي آموزه
ـــيم مي نه ترس حديث، چگو تهقرآن و  ياف  هاي تطبيقيگردد؟ وفق 

پژوهش، اين دو منبع، الگويي بر مبنــاي معنويــت، عقلانيــت و 
هاي نگرشـي آن، باورمندي به اند كه بايسـتهسـازي ارائه نمودهجامعه
ـــان و باورمندي به لزوم كنشگري الهي در خنديدن انكنش  گريس

سته ست. باي سو با فرهنگ ديني ا سان هم سئل هايان شي اين م ه، گراي
انگاري خنديدن و خنداندن همســو با فرهنگ ديني و بالعكس ارزش

سته ست. باي شناخت ا سات،  شي، ممنوعيت خنديدن به مقد هاي كن
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سي، پرهيز از فراواني و عاجايگاه اجتماعي خود، مخاطب ه دت بشنا

شوخي، كنشگري در جمع، عدم كاربست الفاظ قبيح و دروغ، كنش 
ـــت معنوي و خنداندن از طريق گره ـــايي حداقلي قهقهه با پيوس گش

ـــكار گرديد رويكرد قرآن و حديث در مورد  ـــت. در نتيجه آش اس
ـــونگر نبوده و آن را به صـــورت مجزاي از خنديدن و خنداندن يكس

انگارد؛ بلكه آن را در كنار يهاي سبك زندگي ارزش نمساير بخش
ستن ارزشي و به شمارد. نتيجه دوم صورت هدفمند، مطلوب ميگري

نده در الگوي واقع مالي خ يا احت هاي قطعي  مد يا حاظ پ گرايي و ل
ـــوم آن ـــت. س كه اين فرهنگ، با نگاهي دريافتي از اين فرهنگ اس

سازي در حريم خصوصي و عمومي كاربردي، هنجارهايي قابل پياده
  .نمايدارائه مي
  هاي كليدي:واژه

ندن،  خنده در قرآن، فرهنگ خنده، الگوي خنديدن، الگوي خندا
  . خنديدن در قرآن و حديث

  و طرح مسئله مقدمه
) و بخشــي از 434، ص1393دانيم دين يكي از عناصــر اصــلي فرهنگ اســت (مصــلح، مي

سمتفرهنگ عمومي هر جامعه، مبتني بر نوع دين و آيين مردمان آن ج سو ميامعه،  د. يابو
سازي سبك زندگي ديني در جامعه اسلامي، مبتني بر دريافت دقيق، جامع و كاربردي عيني
ـــت. فرهنگ هاي قرآن و حديث بهآموزه ـــتقل فرهنگ ديني اس عنوان دو متغير ذاتي و مس

ـــكال ها، ارزشها، گرايشديني مجموعه باورها و نگرش ـــت كه به اش ها و هنجارهايي اس
) و به باور راستين 18، ص1392يابد(كافي،لف در رفتار فردي و اجتماعي افراد بروز ميمخت
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بخشي فرهنگ عمومي جامعه ديني يا غيرديني پيروان آن، قرآن و حديث ظرفيت تامّ انطباق

  با فرهنگ صحيح را دارند. 
مقصــود از فرهنگ صــحيح، آن فرهنگي اســت كه با مباني اســلامي، منطق و عقل، 

سان سيني خامنه هم شد. (ح ست كه 77، ص1392اي، و همگام با ) ويژگي اين دو منبع آن ا
به فرهنگ قد مي هرچند  لل توجه دارند و آن را ن بهاقوام و م ما فرهنگ را  ند؛ ا عنوان كن

صري فرابخشي و فراملي لحاظ مي سعدي، عن ) كه محدوديت زماني 32، ص1397نمايند (ا
شمول و مفيد به حال تمام تواند جهانمستخرج از آن دو، ميو مكاني نداشته و لذا الگوهاي 

 جامعه بشريت باشد.

صه شادييكي عر ضوع  سبك زندگي، متناظر با مو ضوع  يني و آفرهاي مرتبط با مو
شاط سانهن ست كه امروزه هم  مورد توجه ر شي ا ست، هم دغدغه فعالان فرهنگي و بخ ها ا

گردد. اين موضوع ي نسبت بدان احساس ميديني است و هم گرايش عمومي جامعه اسلام
نيازمند تبيين و استخراج الگوي علمي و كاربردي آن ذيل تمام ابعاد فرهنگ اسلامي است. 
ـــان را، اعم از بينش و  در واقع يك الگوي فرهنگي، تمامي ابعاد حيات دروني و بيروني انس

شامل مي سلامي ب شود و بايد ديدنگرش، گرايش و ارزش، كنش و رفتار را  ر آيا فرهنگ ا
ــشمبناي دو منبع اصــيل خود ظرفيتي اين چنين دارد كه تمام عرصــه  هاي فرهنگي را پوش

صري و فرانژادي خود را ارائه نمايد؟ پس مبناي پژوهش پيش  دهد و الگوي تمام عيار فراع
رو، قابليت همســوســازي فرهنگ عمومي با فرهنگ معيار توســط اين دو منبع در تمام ادوار 

  اريخي حيات جامعه بشري است.ت
بر اين اســاس، پرســش مشــخص در پژوهش حاضــر آن اســت كه الگوي فرهنگي 

ر گردد؟ به ديگهاي قرآن و حديث، چگونه ترســـيم ميخنديدن و خنداندن بر مبناي آموزه
ــن گردد آموزه ــتي روش ــخن بايس ــوابطي را براي خنديدن و س هاي ديني، چه الزامات و ض

ـــلامي ارائه ميخنداندن منطبق با  ـــيل اس نمايد تا هم اجراي هدفمند آن را در فرهنگ اص
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هاي قطعي و احتمالي آن در جامعه ديني جلوگيري نمايد جامعه شــكل بدهد، هم از آســيب

  و هم بخشي از الگوي سبك زندگي اسلامي را كامل نمايد. 
ست كه تمايز اين دو واژه از يك جهت ناظر به نوع كنش  خنديدنگري ميان آن دو ا

ــي جمعي در نظر گرفته مي ــي فردي و خنداندن كنش ــود و از جهت ديگر، خنداندن كنش ش
عملي اســت كه لزوماً با خنده شــخص همراه نيســت؛ هرچند رفتار اثرگذار بر خنده ديگران 
صورت توامان در فرد يا گروهي  شود. گاهي نيز ممكن است خنديدن و خنداندن به  انجام ب

ضوابط حاكم بر  بروز يابد. به هر جهت صول و  اين دو، كاملا در ارتباط با يكديگر بوده و ا
  تواند يك الگو را در اين عرصه ارائه نمايد.آنها مي

  ضرورت تحقيق
سلامي در ضرورت اين پژوهش  سبك زندگي ا در گام نخست ناظر به اهميت تبيين جامع 

ــت كه نياز آن در بخش ــلامي اس ــت. علاوه بر هاي مختلف اجتماع قابل جامعه اس لمس اس
 ها استاين، مسئله شادماني و نشاط بر محور خنديدن و خنداندن، موضوعي است كه مدت

عنوان يك انگاره ارزشي در منش انساني تلقي اي بههاي فرهنگي و رسانهذيل برخي جريان
ست؛ مانند برنامه ستندآپ كمدي) كه بههاي خندانندهشده ا سرگرمي و شو (ا عنوان يك 

سانهنما صرفاً ايجابي و حتي يش فكاهي يا هنري در ر ست و نگاه  شورها رايج ا هاي تمام ك
نگ يافته آن با فرهنمايد تا گونه انطباقخورد. اين رويه الزام ميافراطي در آن به چشـــم مي

ــلامي تبيين گردد و ناهنجاري ــته از عدم تطابق آن با هنجارهاي ديني، زدوده اس هاي برخاس
ض سومين  رورت ناظر به مسئله فرهنگ و تهاجم فرهنگي است كه بستر طنزپردازي و شود. 

تواند متأثر از آن باشــد و جامعه ديني را نيز، مزاح و خنده، خصــوصــاً در فضــاي مجازي مي
  تحت تأثير تبعات منفي خود قرار دهد. 
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  روش تحقيق

ذير به پ روش پژوهش در اين تحقيق، تحليل كيفي محتواي متون اســت كه روشــي انعطاف
. )15، ص 1390ايمان و نوشــادي،  :ر.ك( شــودويژه براي داده هاي متني در نظر گرفته مي

شكل  ست  شده آن كه متن قرآن و حديث ا شخص  سش پيش گفته و نمونه م بر مبناي پر
هت تا محتوايي ج با رويكرد فرهنگي پيش برود  ته و  ـــيرگرف ئه گردد. در اين مس  دار ارا

سه و تطبيق ميان اين دو منبع ديني و تحليل گزارهسنكوشد از طريق هممي اي به هجي، مقاي
  دست آمده، الگوي مشخص و كاربردي ناظر به سبك زندگي انساني ارائه نمايد. 

عرصه پژوهش مسئله با استفاده از مفاهيم مرتبط با واژه خنده در زبان عربي و در لسان 
كه هم در آيات » حكضــِ «كليدواژه احاديث قابل تعيين و تحديد اســت. در درجه نخســت 

ست و اين ماده در باب إفعال معني  سي ا قرآن و هم در احاديث، مكرر به كار رفته قابل برر
ـــويه تلقي ميخنداندن مي ـــويه و يا چندس گردد. پس از آن، واژه دهد و يك كنش دو س

 مي مشاهدهخورد و كاربست آن تنها در روايات اسلاكه در آيات قرآن به چشم نمي» مزاح«
ـــتهكه آن را مقاب» هزل«گردد. نيز واژه قرآني و حديثي مي اند(مصـــطفوي، ل جديّت دانس

) در اين موضــوع كاربرد دارد كه البته فقط يك بار در قرآن به كار رفته 260، 11ج ،1368
  است.

صــورت عمده يا خنده با صــدا كه اين لغت نيز تنها در احاديث و به» قهقهه«همچنين 
سئله فوق ارتباط مي ناظر به شرعي مرتبط به كار رفته، با م يگري مانند يابد. واژگان داحكام 

ند و اند كه به موضوع مسئله مرتبط هستنيز گاهي در اين باره به كار رفته» مُداعبه«و » دُعابه«
بدانها خواهيم پرداخت. بر اين اســاس محدوده پژوهش، مجموع آيات و رواياتي اســت كه 

ـــوعاتي مر ـــخص گرديد. بايد تبط با مفهوم خنديدن ارائه نمودهموض اند كه واژگان آن مش
ــيره و عملكرد خانوادگي و اجتماعي اهل بيت به ــوع در س ــت اين موض ــورت توجه داش ص

مجزا قابل كنكاش است كه ناظر به حجم وسيع آن، خود موضوعي مستقل است و پژوهش 
  با كلام وحي توجه دارد.  سنجيحاضر، به طور خاص به گفتارهاي ايشان در هم
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  تحقيق پيشينه

مفهوم  با نگاهي عام به» الگوي شادي از نگاه قرآن و حديث«پيش از اين در تأليفي با عنوان 
شادي از ديدگاه اسلام، غصه شادي آفرين و نيز ارائه توصيهشادي، مسائلي مانند  اي ههاي 
 گران،يو د يشــهر ير يمحمد(ر.ك:  اخلاقي و عبادي در اين باب پرداخته شــده اســت

شاط از ديدگاه قرآن و حديث«. در نوشتاري ديگر با عنوان )1394 شابه ا» شادي و ن ثر نيز م
فوق اســـت. اين دو كتاب علاوه بر آن كه رويكرد توصـــيفي دارند، نگاه اختصـــاصـــي به 

شادي را به شته و  ضوع خنديدن و خنداندن ندا ضعيت روحي و رواني عام مو عنوان يك و
ـــي در نظر گرفتهح ـــتن ارزش به گريس ناظر  ندتي  با اين وجود )1391 زكار،يپره(ر.ك:  ا ؛ 
  عنوان منبع، كارآمد باشند. توانند در پژوهش حاضر بهمي

با عنوان  ـــيخنده«همچنين در اثري  ناس ـــ »  درماني از ديدگاه قرآن و عترت و روانش
آن  ته است و آثار جسمانيكاركردهاي خنده با محوريت روانشناسي مورد تحليل قرار گرف
صيفي برخي گزاره سي تو ست كه پس از برر واني آن هاي مرتبط، ابعاد رنيز بيان گرديده ا

ــت ــته اس ــس اثري با عنوان . نيز در )1393 ،يپور دهاقان يو عل انيعيرف(ر.ك:  را به بحث نش
سيري بيان گرديده» خنده و گريه« ضوع در نگاهي تف ست ا ضوابط و هنجارهاي اين دو مو

  . )1391كه رويكرد فرهنگي و ارائه الگوي علمي ندارد(ر.ك: قرائتي، 
ـــتاري با عنوان  ـــيه درماني خنده بر درمان بيمارياثرات روان«در نوش ها همراه با توص

شده » بزرگان و احاديث نبوي به اين مسئله با رويكرد روانپزشكي و خواص جسماني توجه 
 هايهاي ديني توجه داشــته، اما نظري به آموزهموزهاســت. اين نوشــتار هرچند اندكي به آ

ــته اســتســلبي اهل بيت در اين باره و هنجارها و ناهنجاري (ر.ك:  هاي اين موضــوع نداش
  . )1395 ،يزيو جوان تبر زيهنرپرور تم

بنابراين نوآوري پژوهش حاضــر در درجه نخســت ناظر به رويكرد فرهنگي آن اســت 
حاظ نگرد و نيز با لكنشــي خنده را به صــورت تجميعي ميكه ابعاد نگرشــي، گرايشــي و 
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ـــيب ـــئله را لحاظ ميفرهنگ عمومي، آس نمايد. پس از آن ناظر به ارائه هاي اجتماعي مس

  .  سازد و بعد علمي صرف نداردالگوي متناظر با سبك زندگي است كه آن را كاربردي مي
شفرض سلامي بر مبناي بينش توحيدي و  پي ست كه فرهنگ ا ضر آن ا در پژوهش حا

فه  هدفمند، دو مؤل ندن  يا ـــتن و گر ندن را در كنار گريس منش اعتدالي، خنديدن و خندا
ر تداند؛ هرچند مسئله خنده ناظر به رواج گستردهآل ميغيرقابل حذف از سبك زندگي ايده

ـــيب بدان رايج بوده و ها آن در فرهنگ عمومي جوامع و نيز آس ـــبت  كه نس و مخاطراتي 
سيع ضوابط و الزامات و ست، از  ست و تنها خنديدن و خنداندني مطلوب ه تري برخوردار ا

  گردد كه همسو با آن ضوابط و الزامات مشخص شده باشد.انگاشته مي

  خنديدن و خنداندن در آيات قرآن. 1
ضر، آيه سئله حا شاخص كلام وحي در ارتباط با م ست كه خنداندن و گرياندن گزاره  اي ا

 و«». وَ أنهّ هوَ أضــحكََ و أبكي«فرمايد: دهد و ميصــورت توامان به خداوند نســبت ميرا به
به اعتقاد مفسران انحصار ربوبيّت به خداوند،  .)43(نجم: » گرياندخنداند و مياوست كه مي

دوه دروني گري شادي يا انهمنافاتي با وساطت اسباب طبيعي يا غيرطبيعي ندارد؛ مانند واسط
ها جلوه كه خنده و گريه در آن بدني  ـــود(طباطبائي، گر ميو اعضـــاي  ، 19ق، ج1390ش

عنوان يكي از اوصــاف رســول خدا (ص) همين محتوا را در دعاي جوشــن كبير به .)48ص
قل فرموده و مي يد: الهي ن ما کَ و أبکی«فر ـــي ؛ »ʮ مَن أضــــــــــــــحـــَ ند و كه مياي كس ندا خ

) بر اين اســاس در نگاه توحيدي هرچند علل متعدد 405ق، ص1418(كفعمي،  ...گرياندمي
ـــان، واكنش خندهمادي يا معنوي مي ـــاس انس آور ايجاد آور يا گريهتوانند در روان و احس
ــت كه چنين نمايند، اما كنش ــت، خداوندي اس ــان همو اس ــلي و ذاتي كه خالق انس گر اص

  جاد نموده است.ويژگي و چنين ظرفيتي را در انسان اي
ـــه با گريه پرداخته پس از آن در آيه ـــئله حجم و كميّت خنده در مقايس اي ديگر، مس

ان يا شناسي رفتار برخي از مسلمانشده است. قرآن ناظر به مسائل نظامي و امنيتي، به آسيب
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همان منافقان كه مرتكب تخلفّ و ناهنجاري مشــخصــي گرديده بودند، پرداخته و در ادامه 

بُون«مايد:فرمي حَكُوا قلَِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزاَءً بمِاَ كَانوُا يَكْســــــــِ از اين رو آنان بايد كمتر « »فـَلْيَضــــــــْ
  ).82(توبه: » دادندكه انجام مي بخندند و بسيار بگريند! اين جزاي كارهايي است

دنيا كمتر  در اند كه اين گروه بايدبرخي مفسران اين امر را ناظر به حيات دنيوي دانسته
ـــراي ديگر، مجازات دردناكي در انتظار دارند.  ـــتر گريه كنند چرا كه در س بخندند و بيش

عنوان شــاهد ) بر همين اســاس، روايتي از رســول خدا نيز به174، ص10ج ،ق1371(مراغي،
حَکتُم قلَيلاً « شــود كه فرمود:نقل مي ر آن چه را من اگ« »لَو عَلِمتُم ما أعلَم لبََکَيتُم کَثيراً و لَضـــــــَ

(ورام بن أبي » خنديديدو كم مي ريختيدبســيار اشــك مي دانســتيد،دانم، شــما هم ميمي
اما برخي ديگر معتقدند اين كمي خنده و زيادي گريه، ناظر  .)111، ص1ج ق،1410فراس، 

ـــت و اين كه هرچه در دنيا بخندند، با توجه به ناپايداري حيات دنيوي،  به حيات اخروي اس
كه كمتر در بر هد بود  ها اين خوا كار آن ابر گريه آخرت، كم اســـت. پس در واقع نتيجه 

ه ـــريعي نخوا ـــت و تش لذا چنين امري، خبر از آينده اس ـــتر بگريند و  بود  دبخندند و بيش
  ).546، ص4، ج1376(جعفري، 

ــير نخســت، اين گزاره در معناي امري خود به كار رفته، اما در  ــاس، در تفس بر اين اس
ــير دو ــائي، در مقام خبر به كار رفته كه خلاف ظاهر آيه اســت. به هر روي تفس م، جمله انش

  مطابق گزاره فوق، ميزان خنديدن در انسان، وابسته بر ميزان هنجارمندي رفتاري وي است.
اي ديگر و در بيان تاريخ انبياء، قرآن با اشــاره به واكنش ضــدارزشــي فرعون و در آيه

 »حَكُونَ فـَلَمَّا جَاءَهُمْ ʮَϕِتنَِا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضـــــــْ « فرمايد:موســي، مياطرافيانش در برابر رســالت 
خنديدن به ). 47(زخرف: » خنديدند، به آن ميهنگامي كه او آيات ما را براي آنها آورد«

انگاري محتواي دعوت پيامبر است و محتواي دعوت پيامبر از يك سو حاكي از عدم جدي
شانگر سوي ديگر ن شانهطفره  از  ست كروي آنان از مواجهه منطقي با معجزات و ن ه هايي ا

سان را مجاب به ايمان و پذيرش مي ستا، قرآن در تخاطب با كفار عصر ان نمايد. در همين را
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أفََمِنْ «فرمايد: نزول، پس از بيان نكاتي راجع به باورداشـــت معاد، اين پرســـش را مطرح مي
يد و خندنيد؟ و ميكآيا از اين سخن تعجب مي«وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَـبْكُونَ * هَذَا الحَْدِيثِ تَـعْجَبُونَ 

  ).60و  59(نجم: » گرييد؟نمي
در اين آيه، چه اخبار صادقه گذشتگان و چه قرآن بوده باشد (طبرسي، » حديث«واژه 

ـــمرده و بلكه 278، ص9ج ،1372 )، به هر روي خنديدن در برابر اين محتوا را نامطلوب ش
متضمن اولويت گريه در اين وضعيت نيز هست؛ همچنان كه برخي بر اين موضوع تصريح 

گرييد. ايد، بدارند كه بهتر اســـت بر نفس خود كه با كفر و ســـركشـــي آن را ظلماني كرده
  )187، ص7ج ،ق1424(مغنيه، 

ـــه گزارش به هاي تاريخا كه يكي از ويژگياز آن ج ـــعه عرص نگاري در قرآن، توس
يا، آخرت و  ـــك به 59ص ،1393ماورا اســــت (دانش يات وحي  )، در بخش ديگري از آ

ـــنجي اخروي خنده ـــان چنين اعلام  پيامدس ـــاره دارد كه به ايش گروهي از كفار در دنيا اش
ـــد: *  نْتَ خَيرُْ الرَّاحمِِينَ قُولُونَ رَبَّـنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحمَْنَا وَأَ إِنَّهُ كَانَ فَريِقٌ مِنْ عِبَادِي ي ـَ« خواهد ش

حَكُونَ  وكُْمْ ذِكْريِ وكَُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضـــــْ خْرʮًِّ حَتىَّ أنَْســـــَ گفتند: گروهي از بندگانم مي«. »فَاتخََّذْتمُوُهُمْ ســـــِ
اما  كنندگاني *حم كن و تو بهترين رحمپروردگارا ما ايمان آورديم؛ ما را ببخش و بر ما ر

»  نديديدخشما آنها را به باد مسخره گرفتيد تا شما را از ياد من غافل كردند و شما به آنان مي
سران، لفظ  .)110و  109(مؤمنون:  شويه است» منِهمُ«در » مِن«به تعبير برخي مف  در اين آيه ن

، 7ج ،1375ردن آنها بود. (قرشي بنابي، و اين بدان معنا است كه علت خنده شما، مسخره ك
نان را گزارش مي167ص تار آ جار اخلاقي در رف ناهن يك  لذا اين گزاره،  كه اين )  هد  د

  رداختند. پگروه، در تقابل با عبادت و نيايش بندگان خدا، به تمسخر و خنديدن به آنها مي
ضدد ين، منش آنها همسو با همين محتوا، قرآن در حكايت از حال گروهي از عناصر 

حَكُونَ «فرمايد: را چنين توصـــيف مي وَإِذَا مَرُّوا đِِمْ *إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانوُا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضــــــــــــْ
امَزُونَ  ـــتــه بــه مؤمنــان بــدكــاران (در دنيــا) پي«»وَإِذَا انْـقَلَبُوا إِلىَ أَهْلِهِمُ انْـقَلَبُوا فَكِهِينَ *يَـتَغــــــَ وس



 ياسعد» / ...و خنداندن  دنيخند يفرهنگ يالگو يقيتطب يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:             40

 
ند * و كردگذشتند، آنان را با اشاره تمسخر ميهنگامي كه از كنارشان مي خنديدند * ومي

نكته  .)31 – 29(مطففين: » گشتند، مسرور و خندان بودندچون به سوي خانواده خود باز مي
قابل دقت در آيات فوق، موضوع استمرار اين عملكرد است كه خنديدن به عملكرد جريان 

ـــي را نه به عنوان يك رفتار مداوم در منش اين گروه ر مقطعي، بلكه بهعنوان يك رفتاارزش
  دهد. توجه مي

اريخ گيرد. در بيان تدر بخشي ديگر از كلام وحي، خنده متعجبانه مورد توجه قرار مي
ســليمان نبي، به شــنيدن ســخن مورچگان توســط وي اشــاره شــده و در ادامه اين چنين بيان 

مَ ضَاحِكًا مِنْ « گردد:مي  .)19(نمل:  »سليمان از سخن او تبسّمي كرد و خنديد« ».قـَوْلهِاَ فـَتَبَسَّ
ســـخن نيســـتند. برخي معتقدند اين جريان موضـــوع مفســـران  در مورد وجه اين خنده، هم

ـــليمان بر حذر داردنوعان خواي همداري بود كه مورچهعجيب و خنده ـــكر س  د را از لش
دانند ز روي تعجب بلكه از روي شــادي مي) اما برخي اين خنده را نه ا13، ص5(طبراني، ج

ــتند و مي ــليمان فهميد مورچگان هم از عدالت او آگاه هس ــكريانش كه س دانند كه او و لش
  .)299، ص3(مقاتل بن سليمان، ج رسانندعمدا به حيوانات آسيبي نمي

ود. قرآن شدر بيان بخش ديگري از تاريخ انبياء به خنديدن همسر ابراهيم نبي توجه مي
به خبر فرزندداري ابراهيم را چنين نقل مي مايد:واكنش وي  حِ « ن ةٌ فَضــــــــــــــَ ائِمــَ ـُـهُ قــَ تْ وَامْرَأتَ كــَ

حَاقَ يَـعْقُوبَ  حَاقَ وَمِنْ وَراَءِ إِســْ رʭَْهَا ϵِِســْ ستاده بود (از خوشحا« ».فـَبَشــَّ لي) پس او همسرش اي
[ناصر مكارم  ترم قرآنمح). مترجم 71(هود: »را بشارت به اسحاق و بعد از او يعقوب داديم

شادي از اين اين خبر خوش بيان  شيرازي] در قيدي كه در ترجمه افزوده، وجه اين خنده را 
سته و نه مربوط به  سران كهن اين خنده را نيز تعجب دان ست. در حالي كه برخي مف نموده ا

شتگان براي وي اآن خبر خوش؛ بلكه مربوط به تعجبي كه از نخوردن طعام ت سط فر اد يجو
  ).44،ص12، ج1412 (طبري،گرديد 
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بر اين اســاس خبر فرزندداري، بعد از اين موضــوع به آن دو اعلام گرديده اســت. اين 

ــوع طنز و خندهخنده را مي ــت؛ چرا كه موض داري در توان مصــداق خنده ناخودآگاه دانس
ست؛ بلكه ك ضدارزشي ا ست. لذا اين خنده نه مصداق خنده ارزشي و نه  شي نميان نبوده ا

  عادي در طبيعت انسان است.
ـــاس آن ـــئله خنديدن توجه بر اس چه پيش رفت، كتاب وحي به چند بعد عمده در مس

دهد: نخست عامل فرامادي و فراانساني خنده كه خداوند متعال است؛ دوم منع از فزوني مي
خنديدن با لحاظ عملكرد ضــدارزشــي خود انســان؛ ســوم خنديدن مســتمر نابهنجار در برابر 

ـــي و رفتارهاي ديني آنان كه در نمودار ذيل قابل مح تواي مقدس ديني و نيز عناصـــر ارزش
  مرور است:

  
  

    خنديدن و خنداندن در احاديث معصومان. 2
صورت مفصل مورد توجه قرار گرفته و شقوق خنديدن و خنداندن در منابع حديثي كهن به

، افيكســنگ حديثي مانند گرانمختلفي از آن بررســي گرديده اســت. هرچند برخي منابع 
ــاص داده ــوع اختص توان )؛ اما مي663، ص2ق، ج1407 اند(كليني،بابي را ناظر به اين موض

را  دارد كه ابواب متعددي وسائل الشيعهترين عنايت به اين موضوع را مجموعه گفت كامل
اد گوناگون به بعد) و ابع 112، ص12ج ق،1412 (حرّ عاملي، گشايدناظر به مسئله حاضر مي

ابعاد ضدارزشي خنديدن در بيان قرآن كريم

جامعه غير اسلامي

خنديدن به اشخاص 
دين باور

خنديدن به اجراي 
مناسك ديني

خنديدن در برابر 
محتواي فرهنگ 

ديني

جامعه اسلامي

خنديدن زياد در 
منش نابهنجار 

شخصي
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ـــي قرار مي ـــتند به احاديث معصـــومين مورد بررس دهد. رهيافت كلي به احاديث آن را مس

است  تر است، احاديثيدهد: نخستين گونه كه حجيممرتبط، دو گونه روايت را به دست مي
كنند و نگاه ســلبي بدان دارند و پيامدهاي منفي كه اين موضــوع را ضــدارزشــي قلمداد مي

ـــمرده و يا نديدن يا خنداندن ميمتعددي براي خ ـــمارند؛ دوم احاديثي كه آن را مجاز ش ش
كنند و يا اين كه آن را ارزشـــمند و مطلوب صـــرفاً براي اين موضـــوع شـــرايطي تعيين مي

 هاي قرآني، ما را به الگوي مدانگارند. بررســي اين دو گونه و ســپس تجميع آن با گزارهمي
  تر خواهد نمود.نظر، نزديك

  

  گونه نخست: احاديث سلبي. 2-1
ـــوخي و مزاح را به طور كلي نفي مي ـــي از احاديث معصـــومان، ش كنند و براي آن، بخش

يامدهاي منفي مي ـــمارند. پ كه در از مزاح بپرهيز ؛»زاحالمِ  وَ ک َ إʮّ «ش ، تعبير رايجي اســـت 
مانند زدايش نور ايمان و  كار رفته و براي آن آثاري  به  و  خفّتروايات متعدد و متنوعي 

سان شدن ديگران بر ان )، ايجاد كينه و 665، ص2ق، ج1407 (كليني، سبكي مروتّ، جري 
ــغر«توزي بيان فرموده و آن را كينه ــنام اص ). نيز از بين 664(همان، ص اندمعرفي نموده» دش

ــي،  ــمرده60، ص73ق، ج1403رفتن هيبت و آبرو (مجلس ند و آن را ا) را از تبعات آن بر ش
  ). 402، ص1376(ليثي، اند نستهبذر دشمني دا

هيچ كســـي «. «ن عَقلِه مجَّهً ما مَزحََ امرُؤٌ مَزحهً إلاّ مَجَّ مِ «فرمود: الســـلام عليهاميرالمؤمنين 
ضي،  »دهدكند مگر آن كه بخشي از عقلش را از دست ميمزاح نمي شريف الر ق، 1414(

دُ عَبدٌ طَعمَ « نيز آن حضـــرت فرمود: .)450ح  ».دّهالايمانَ حتّی يَترکَُ الکَذِب هَزلَهُ وَ جِ لا يجَِ
ـــوخي و چه جدي ترك كندبنده طعم ايمان را نمي« ـــد تا زماني كه دروغ را چه ش  »چش

ـــوخي نمي .)340، ص2ج ق،1407(كليني،  ـــلامي، ش توانــد مجوز پس در فرهنــگ اس
رفته و وضع گدار  مدروغگويي باشد. ايشان در نهيي جامع نسبت به فكاهي و حكايات خنده
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شخصيت خود ؛ »تهاالترَُّ محَالّ  الحکاʮت وَ  کِ ضــاحِ مَ  وَ  کاهاتِ ن الفُ م عَ کُ س ــَنفُ روا أَ قِّ وَ «فرمود: 
ي (تميم وآميز بزرگ و باوقار نگاه داريدهاي خنده دار و لهرا با دوري از شوخي و حكايت

  .)223، ص1366آمدي، 
سئله را منفي ميعلاوه بر اين، بخشي از روايات با قيد كثرت و  مارند شفراواني، اين م

كه به طور خاص در مورد خنديدن بســيار پررنگ اســت.  منهاي اثر كثرت خنده در حيات 
)، آثار آن در حيات دنيوي انســان شــامل 69ق، ص1413اخروي و عرصــه محشــر(حميري، 

ايمان )، از بين رفتن 664، ص2ق، ج1407(كليني، دلمردگي، از بين رفتن دين، آبرو ريزي
ـــد نمودن 526، ص2، ج1362)، از بين رفتن نور چهره (ابن بابويه، 665(همان، ص ) و فاس
  گردد. ) مي222ص ،1366(تميمي آمدي،  وقار انسان

حکِ فَإنّ کِثرَ «نيز رســول خدا (ص)  ناظر به تمام مردم چنين امر فرمود:  هَ أقلِل مِن الضــــــــِّ
حــک تمُيــتُ القَلــب بد«». الضــــــــــــــّ كاهش  نا زياخنديدن را  كه هما دي خنده، قلب مردم را ه 

چنين در بعد اجتماعي فراواني خنده را باعث . هم)118، ص1ق، ج1412(ديلمي،  »ميراندمي
ستهگريزاني هم سبكي رئيس دان شين و  سطي، ن علاوه بر اين،  .)390، ص1376اند (ليثي وا

اري و انگنگاري، كوچكاهاي ذهني اطرافيان مؤثر دانســته و نادانكثرت خنده را در انگاره
 .)222، ص1366(تميمي آمدي،  اندت آن بر شــمردهانگاري چنين شــخصــي را از تبعارذل

ــان بيان فرموده ــوخي را مقيد به منش، خوي و عادت انس ند: اهم چنين گاهي اثرات منفي ش
سخرگي را عادت خود«؛ » يعُرَف جِدّهلمَ  زلَ الهَ  دَيدَنهُ  لَ عَ ن جَ مَ « ديّت او ، جقرار دهد هركس م

  . »شناخته نشود
صداي بلند را مورد توجه  سئله قهقهه و خنده با  بخش ديگري از روايات اين دست، م

صادق(عقرار داده سلامليهاند. امام  صرف ال سته و خنديدن مؤمن را  شيطان دان ) قهقهه را از 
اميرالمؤمنين نيز خنده پيامبر را  .)664، ص2ق، ج1407اند(كليني،تبسمّ و لبخند عنوان نموده

شغول خنديدن بودند را  صار كه م سبت به گروهي از ان شان ن سته و منع و تحذير اي سّم دان تب
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ـــي،  يامبر خود نيز يكي از ويژگي522ق، ص1414حكايت فرمود. (طوس هاي مؤمن را ) پ

افي، ابن همام اســك(؛ خنده مؤمن از نوع لبخند اســت »اً مَ ســـــــُّ بَ ت ـَ هَ حکُ ضـــــــِ «ين عنوان فرمود: چن
سم و لبخند 74، ص1404 صرف تب شت هرچند احاديث، خنده مؤمن را  ستي توجه دا ). باي

اند، اما در عرف و فرهنگ عمومي رايج امروز، مســئله لبخند، موضــوعي مجزاي بيان نموده
ندن در معناي رايج تلقي مي لذا از خنديدن و خندا به قهقهه اســـت و  كه نزديك  گردد 

  عنوان يك كنش مجزا مورد بررسي قرار داد.م را بهتوان تبسّمي
عنوان علاوه بر موارد فوق، در بخش ديگري از احاديث، مسئله خنداندن به صراحت به
درند، گناه شــمرده شــده اســت. امام ســجاد (ع) يكي از گناهاني را كه پرده عصــمت را مي

كه مردم ايي ه(پرداختن به بيهودگيها و شــوخي »زاحالمِ  وَ  غوِ ن اللّ مِ  اسَ النّ  کُ ضــــــحَ عاطی ما يَ تَ «
  ).271ق، ص1403اند (ابن بابويه، خنداند) شمردهرا مي

شده و آن را نشانه جهالنيز از خنديدن بي شخص (تميمي آمدي، جهت پرهيز داده  ت 
ـــت) 222، ص1366 ـــم الهي بيان گرديده اس ه، (ابن بابوي و يكي از عوامل برانگيختن خش
شرايط ارتباط با افراد محبوب و مورد 503، ص1ق، ج1413 ) در بعد اجتماعي هم، يكي از 

) و از مزاح با صديق و دوست، 664، ص2ق، ج1407علاقه، عدم مزاح شمرده شده (كليني،
  )223، ص1366گردد. (تميمي آمدي، نهي شده زيرا باعث دشمني مي

  گونه دوم: احاديث ايجابي. 2-2
ــومان، ن ــوع بخش ديگري از احاديث معص ــل موض ــمندي اص اظر به تجويز و تأييد يا ارزش

خنديدن يا خنداندن اســـت كه نســـبت به گونه پيشـــين، موارد محدودتري دارد. براي مثال 
سيره انبياء فرمود: يَضــحَک و کانَ  کانَ يحَيَی بنِ زکََرʮّ يبّکی وَ لا« اميرالمؤمنين در بيان تفاوت 

ل مِن الّذی کانَ يَصـــ عيســـی بنُ مَريمَ يَضـــحَکُ وَ يبَکی وَ کانَ    ».نَعُ يحيیالّذی يَصـــنَعُ عيســـی أفضـــَ
ـــت و نمييحيي بن زكريا چنين بود كه مي« ـــي بن مريم ميگريس نديد و خخنديد؛ اما عيس

  ) 665، ص2ق، ج1407(كليني، ». گريست و رفتار عيسي از يحيي بهتر بودمي
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عب و مزاح هســـتند (ابن در احاديث معصـــومين واژگان دَعابه و مُداعبه كه به معناي ل

صادق (ع) در بيان يكي از ) در اين باب بيان گرديده376، ص1ق، ج1414منظور،  اند. امام 
ـــاف مؤمن فرمود:  يچ ه«». مــا مِن مؤمنٍ الاّ و فيــه دُعــابــهً قلُــتُ و مــا الــدّعــابــه؟ قــال المزِاح«اوص

ــيد ح همان مزا :فرمود: دعابه چيســت؟ ممؤمني نييســت مگر اين كه در او دُعابه اســت. پرس
) نيز آن امام، مداعبه را بخشي از حسن خلق شمرده و 663، ص2ق، ج1407(كليني، ». است

امام باقر (ع) كنشـــگر اين رفتار را در جمع، محبوب  اند.باعث شـــادســـازي برادر شـــمرده
ـــمرده ـــروط بر آن كه گفتار قبيح و ركيك (رفث) به كاخداوند ش قي، ر نبرد (براند؛ مش

  ).293، ص1ق، ج1371
فردي از امام كاظم (ع) درباره شخصي پرسش نمود كه در ميان جمعي حضور دارد و 

 لا بأسَ«پردازند و امام در پاســخ فرمود: او به همراه آنان، در به شــوخي و خنده گفتاري مي
ــول خدا؛ ايرادي ندارد»به ــان از رس ه اي بنقل فرمود كه فردي اعرابي هديه (ص). آنگاه ايش

داد و عرض نمود: پول آن را به من بدهيد! پيامبر از اين ســخن خنديدند و گاهي كه ايشــان 
  )663، ص2ق، ج1407گرفتند. (كليني، شدند، سراغ آن فرد را ميغمگين مي

قوله هاي يك محال از آن جا كه ارائه الگوي رفتاري، مبتني بر شــناخت دقيق آســيب
ــيب ــت، جدول آس ــوخياس بر مبناي احاديث، بدين نحو قابل  هاي خنديدن، خنداندن و ش

  ترسيم است:
  

  عرصه  وابسته (قيد)  آسيب  عنوان كنش

زدايش نور ايمان/ نچشيدن   مزاح/ هزل  1
  روحي  -  طعم ايمان

  روحي  -  سبكي مروّت  مزاح  2
  اجتماعي  -  جري شدن ديگران  مزاح  3
  رواني  -  كينه توزي  مزاح  4
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زدايش يا كاهش هيبت و   مزاح  5
  اجتماعي  -  افساد وقار

  اجتماعي  -  ايجاد دشمني  مزاح  6
  روحي  -  آسيب به عقل  مزاح  7
  روحي  فراواني  دلمردگي و مرگ قلب  خنديدن  8
  روحي  فراواني  از بين رفتن دين  خنديدن  9
  روحي  فراواني  از بين رفتن ايمان  خنديدن  10
  اجتماعي  فراواني  آبرو ريزي  خنديدن  11
  اجتماعي  فراواني  گريزاني همنشين  خنديدن  12
  اجتماعي  فراواني  سبكي رئيس  خنديدن  13
  روحي  -  كنشي شيطاني  قهقهه  14

خنداندن مردم با   14
  روحي  -  دريده شدن پرده عصمت  مزاح

  روحي  -  خشم الهي  خنديدن  15
  اجتماعي  فراواني  افساد وقار  خنديدن  16
  اجتماعي  عادت  عدم تشخيص جديت  هزل  17
  

احاديث پيشوايان دين در اين بخش بيان گرديد، شوخي، خنديدن بر اساس آن چه از 
شخصي،  شخصي و اجتماعي به دنبال دارد و در بعد  سو پيامدهاي منفي  و خنداندن از يك 

ــيلت ــوعي فض ــوي ديگر موض ــت. از س آفرين و مورد تأييد پيامدهاي آن ديني و رواني اس
كار رهنگ اسلامي را در مورد آن آششمرده شده است كه بايستي با تلفيق اين دو، ديدگاه ف

  ساخت.

  هاي قرآن و حديثتطبيق گزاره. 3
ساس آنچه از آموزه ضر به عنوان بر ا ضوع پژوهش حا هاي قرآن و حديث بيان گرديد، مو

شناخته مي شود كه يك موضوع جزئي در آيات وحي و يك موضوع مفصل در احاديث 
  برداشت است: در تطبيق اين دو، ابعاد تشابه و تمايزي قابل
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  حديث  قرآن  موضوع  
  *  *  گري الهي در خنده انسانكنش  1
  *  *  پرهيزدهي از فراواني خنده  2
  _  *  گزارش خنده ذيل گزاره هاي تاريخي  3
  *  _  هاي آنپرداختن به موضوع مزاح و آسيب  4
  *  _  پرداختن به موضوع قهقهه  5
  *  _  ترويج شوخي و خنداندن ارزشي  6
  *  يك مورد  موضوع هزلپرداختن به   7

  
ـــاس مي ـــئله پژوهش حاضـــر توان گفت: آموزهبر اين اس هاي قرآن و حديث در مس

شش مكملّ و متممّ يكديگر بوده و ابعاد اين موضـوع را در عرصـه هاي مختلف فرهنگ پو
  اند.داده

  الگوي خنديدن و خنداندن. 4
ـــت ـــتوالعملي هدف از ارائه هر الگوي رفتاري، دس دقيق و كاربردي در جهت يابي به دس

ـــيب ـــازي فرهنگ عمومي با فرهنگ معيار و نيز زدايش يا لااقل كاهش آس ـــوس هاي همس
ست. از آنجا كه فرهنگ ديني در قالب قرآن  صه اجتماع ا فرهنگي يك مقوله جاري در عر

هاي روحي، رواني و اجتماعي مسئله حاضر پرداخته و آنها و حديث، خود به معرفي آسيب
سيبصوررا به ستي راهكارهاي زدايش آن آ ست نموده، باي ي بر ها را مبتنت پراكنده، فهر

ناي كنش فت، بر مب كه پيش ر نه  مان گو ماييم. زيرا ه ري الهي گهمين فرهنگ پيگيري ن
  خنده در قرآن و نيز احاديث ايجابي خنديدن و خنداندن، اصل موضوع قابل انتفاء نيست. 

ايي و كشف چگونگي اجراي صحيح اين مسئله بر اين اساس آن چه مهم است، جانم
ست و از همين نظر مي ستانه و اجتماعي ا سبك زندگي خانوادگي، دو توان درك نمود در 

سلامي ايده صيل ا سيبكه خنديدن و خنداندني در فرهنگ ا ست كه آ  هايآل و مطلوب ا
  فوق را لحاظ نمايد و عدم وقوع آنها را در نظر داشته باشد.
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ـــيب همان گونه كه ـــه بعد پيش از اين بيان گرديد آس هاي خنديدن و خنداندن در س

شخص و اجتماعي در  سات و عواطف  سا ستر اح ستر رابطه با خدا، رواني در ب روحي در ب
سلامي در منبع وحياني و منبع  ست. بايد ديد آيا فرهنگ ا ستر ارتباط با جامعه قابل وقوع ا ب

  نمايد؟ها ارائه مياين آسيب حديثي، راهكاري براي زدايش يا پيشگيري از
هاي روحي مانند زدايش نور ايمان و يا دريده شـــدن پرده عصـــمت در مورد آســـيب

هاي بيان شده در احاديث با آيات وحي، توجه به اين انسان، رهيافت آشكار از تطبيق آسيب
ستن به ست كه خنديدن در كنار گري ست و در واقع، اينكته ا  نصورت توامان مورد توجه ا

ـــتند. زيرا اولا كتاب وحي هرچند موارد  ـــبك زندگي ديني هس دو مكمل يكديگر در س
ــي را گزارش مي ــدارزش نمايد، اما هيچ گاه خنديدن را به طور كلي متعددي از خنديدن ض

كاهش آن امر مينفي نمي به  يك مقطع  ها در  به گروه كند؛ بلكه تن ناظر  يد؛ آن هم  فرما
ـــوء رفتار در جامعه دي ـــويه احاديث نيز همين نكته را منتقل داراي س ني. برآيند نگره دو س

شد؛ هرچند ميزان و چگونگي آن، مي سان جاري با سازد كه هر دو كنش بايد در زندگي ان
  محل دقت است. 

ـــيببنابراين پررنگ زدايد يا هاي خنديدن و خنداندن را ميترين موضـــوعي كه آس
ندگي جامعه ديني اســـت. يعني همان كاهد، وجود اشـــك و گريه هدفمند در ســـبك زمي

گونه كه صرف گريستن، مطلوب نيست؛ خنديدن و خنداندنِ صرف هم براي روح انسان و 
شـــود. دقيقاً به همين جهت اســـت كه هم قرآن به تعالي روحي وي، مطلوب انگاشـــته نمي

) و 109 :هاي ارزشــمند مانند اشــك خاشــعانه در برابر خدا (إســراءموارد متعددي از اشــك
گذاري ) اشــاره دارد و احاديث نيز به ارزش58اشــك به هنگام شــنيدن آيات خدا (مريم: 

ـــبانه در خوف خدا (كوفي اهوازي،  ـــك ش ـــت 77ق، ص1402اش ) و مواردي از اين دس
يابد كه قرآن آن را ناظر به اشــخاصــي از اند. اين مســئله آن گاه اهميت بيشــتري ميپرداخته

كه داراي ك نابهنجار بودهنشجامعه ديني  به هاي  ند، مقيد  تا ) مي82(توبه:» كثيراً«ا مايد  ن
  روشن باشد كه خنديدن محدود، نابهنجار نيست و آسيب روحي به دنبال ندارد. 
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ستا در احاديث فراواني اشك بر مصائب اهل بيت ارزش د شوگذارده مي در همين را

 هاي شــاخصانســان با شــخصــيت) تا ارتباط روحي و احســاســي 81، ص1356(ابن قولويه، 
ايماني تقويت گردد. حجم ترويج دو گونه اشك فوق در احاديث معصومان به حدي است 

ـــيبتوان اعلام نمود يكي از مهمكه مي ـــر آس زداي روحي ناظر به خنديدن و ترين عناص
ضعف ساير  ست. با اين وجود ميخنداندن و نيز  ضوع ا ضوع هاي روحي همين مو دانيم مو

عه ديني مطرح فوق تن جام به  ناظر  ـــر نيز  حاض كاركرد دارد و الگوي  عه ديني  جام ها در 
  شود نه جوامع غير ديني.مي

ـــيب ـــت. از آن جا كه نكته ديگر در مورد آس هاي روحي توجه به متعلَق خنديدن اس
شخاص متدين را  سوم ديني و حتي ا قرآن كريم خنديدن در برابر محتواي ديني، آداب و ر

سئله، ناهنجاري دين نقل ميب كفار و افراد بيصرفاً از جان شن از اين م شت رو نمايد، بردا
خنديدن و خنداندن پيرامون مســائل مرتبط با دين اســت. يعني اگر مطابق احاديث، خنديدن 

گردد، اين آسيب در مقاطعي است كه موضوع مزاح، عناصر و مزاح باعث زدايش دين مي
شد و در واقع، ا سته به دين با ضوع انجام دهد، با پيو سبت به اين مو گر كسي اين كنش را ن
  اصل ديانت او در تعارض است. 

ــت كه اين رفتار، خط  ــاس، هنجارمندي خنديدن و خنداندن مبتني بر آن اس بر اين اس
قرمز مقدسات ديني را در نظر داشته باشد. دقيقاً به همين جهت است كه در سيره معصومين، 

ــوايان مواجه امور ديني قرار مي وقتي شــخصــي موضــوع خنده را ــلبي پيش داد با برخورد س
ضمرهمي سبت به  سجاد (ع) ن سول خدا بنگرديد؛ مانند نفرين امام  سمره كه گفتاري از ر

ندي،  ندن قرار داد (راو ـــوژه خنديدن و خندا ، 2: ج1409(ص) در موضـــوع مرگ را س
ريح د منفي همين مســـئله تصـــنكته قابل توجه اينجا اســـت كه در گفتار امام به بع .)586ص
  .ه سخن پيامبر خنديد و خندانيد...ب؛ ...»الله رسولِ  ديثِ لحَِ  کَ ضحَ أَ  وَ  کَ حِ ضَ «گردد: مي

هاي هاي رواني موضـــوع حاضـــر به طور عمده در نوع كنشدر بخش ديگر آســـيب
شان مي سي، خود را ن سا سئله مانند ايجاد عاطفي و اح شي از تبعات پيش گفته م دهد كه نا
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ــيبك ــمني اســت. البته ممكن اســت اين آس هاي رواني در بعد اجتماعي و يا حتي ينه و دش

 اي مديريت شــود كهديني هم خود را نشــان بدهند. اما به هر روي بايد مســئله خنده به گونه
ي از توان گفت دشمني و كينه زمانآسيب رواني براي شخص ايجاد نكند. به طور طبيعي مي

شوخي و گفتار طنزآ شخصشود كه متعلق آن، ويژگيميز ايجاد مييك  شخصي،  يتي هاي 
ستهزاء قرار گيرد. زيرا هر و يا عملكرد يك فرد باشد و اين مي تواند ذيل عنوان تمسخر يا ا

يا ويژگي ديگران بروز مي تار  به رف ناظر  ند و هر دو در فرهنگ ديني ممنوع دو مورد،  ياب
اندن، يك شخص معين نباشد و يا كنايه به شخص هستند. اما وقتي كه سوژه خنديدن يا خند

سيب ساس آ شمني يا كينه معنا ندارد. بر اين ا شد، ايجاد د صي نبا شدخا ه، هاي رواني بيان 
  ناظر به موقعيتي است كه شخصيت فرد يا افرادي محل خدشه قرار بگيرد. 

ــابطه كلي در اين بعد را مي ــاهض ــن خلق مش ه دتوان ذيل يكي از حدود گفتاري حسُ
ـــت. (ابن بابويه، معرف» طيب كلام«نمود كه در احاديث معصـــومين با عنوان  ي گرديده اس

ست خنده253ص ،1403 شكار ا ستگي اي كه باعث رنجش خاطر، كينه) آ شك ورزي يا دل
تواند مصداق سخن پاكيزه باشد. به همين جهت يكي فردي در اطرافيان يا جامعه بشود، نمي

بت طه مح ـــروط راب يد آميز،از ش به همراه ترك مراء) معرفي گرد  (كليني، ترك مزاح (
بخش و شادي آفرين باشد، دانيم مزاحي كه مسرتّ) در حالي كه مي664، ص2ق، ج1407

  اي است.شرط لازم در هر رابطه صميمي و دوستانه
ـــيب . گرددهاي اجتماعي خنديدن و خنداندن مرتفع ميبا لحاظ همان نكته فوق، آس

ــمنيزيرا هرچند گاه ــده يا مطابق آن كنشــي اجتماعي صــورت ها و كينهي دش ها زدوده ش
مندي شــخص گيرد؛ اما در بســياري موارد، بازخوردهاي اجتماعي دارد و باعث دغدغهنمي
دار، در تلافي يا جبران تمســـخر يا هر ضـــربه ديگري كه به شـــخصـــيتش وارد شـــده، كينه
سئله، بخشي از آسيبمي سئله ناظر به فرد كنش هايگردد. فارغ از اين م ر اين گاجتماعي م

شخص و انگاره ذهني  رفتار است؛ مانند زدايش هيبت و آبرو كه مرتبط با جايگاه اجتماعي 
شوخي و خنده كه در مواردي مقيد به  صورت  شخصيت وي است. در اين  سايرين به نوع 
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گاه ديگران دانگاري يا حقيرانگاري شخصيت وي در ديقيد كثرت نيز گرديده، باعث پست

ن  مَ « اند:يابد. دقيقاً به همين جهت فرمودهگردد و آنگاه ارزش اجتماعي وي كاهش ميمي
ي، (تميمي آمد» كســي كه شــوخي او زياد شــد، نادان شــمرده شــود« ».کَثرَُ مِزاحُهُ اســــــتُجهِلَ 

ا اســت كه احاديث آن ر» افراط در مزاح«بر اين اســاس، مســئله دائر مدار  .)222، ص1366
  .اندعنوان يك ناهنجار شمردهبه

چنين پيامدهايي مانند جري شدن ديگران بر فرد يا گريزان شدن همنشينان كه مقيد هم
ـــت، مي ال هاي منفي را نيز به دنبهاي ذهني، واكنشتوانند علاوه بر انگارهبه قيد كثرت اس

ذ به حيا فردي مأخوداشته باشند كه اين وابسته به ميزان جسارت ديگران است. در واقع اگر 
ــيني خواهد بود و اگر در معاشــرت با كنش ــد، پيامد آن گريزاني و عدم همنش گر مزاح باش

شدن و زدايش ادب و احترام  شد، باعث جري  صريح در تعامل با وي با شخصي، جسور و 
ـــت؛ در روابط اجتماعي ميان آنان خواهد بود كه پيامدهاي بزرگ تري به دنبال خواهد داش

يبي كه اين موضوع به همبستگي اجتماعي ميان آحاد جامعه و يا اقشار جامعه وارد مانند آس
صريح دارند: مي سيب ت فرقه شوخي مايه ت؛ »هٌ المزاح فرُقَ «سازد. همچنان كه احاديث بر اين آ

نيتي گردد؛ عقلابنابراين خنديدن و خنداندن در فرهنگ اسلامي بر محور عقلانيت مي .است
  دهد.را بر منافع فردي ترجيح مي كه منافع اجتماعي

ـــر ابراهيم نكته پاياني در اين الگو كه مي توان از گزاره قرآني تاريخي مربوط به همس
شنيدن خبر خوش ملائكه مجسم الهي، ناخودآگاه خنديد  ستفاده نمود آن است كه وي با  ا

 بود. از ايندانيم اين خنديدن واكنش طبيعي ســرور و شــادماني وي از فرزنددار شــدن و مي
توان اين برداشت روشن را داشت كه خنداندن لزوماً از طريق گفتار طنزآميز و موضوع مي

شــوخي و مزاح، ارزش نيســت. بلكه گاهي انجام كار ارزشــمندي براي شــخصــي كه دچار 
شادي و خنده او را فراهم آورد كه در تعابير حديثي از آن به مشكل است، مي تواند اسباب 

ــرور  ــخن از اين گزاره ميدر قلب تعبير ميادخال س ــتگردد. به ديگر س  توان چنين برداش
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اي از كار انساني گشوده شود يا گرفتاري برطرف شود، به صورت طبيعي نمود كه اگر گره

شد؛ هرچند آن عملكرد اساساً طنز نباشد. بر اين  شادماني وي فراهم خواهد  اسباب خنده و 
  ساز خواهد بود. يابد كه جامعهتفاوت مياساس بخشي از خنداندن، بستري م

ــاس آن چه بيان گرديد، الگوي فرهنگي خنديدن و خنداندن را مي ــبر اس ه توان در س
  بعد پيوسته در نظامات فرهنگي با لحاظ مباني آن، در نمودار ذيل مشاهده نمود:

  

  
  

عنويت مهاي بيان شده، مبتني بر سه مبناي مشخص است: الگوي فوق با لحاظ شاخصه
ضعيت خنده و عدم  سلامي در و ست كه فرهنگ ا سان ا ضعيت مطلوب روحي ان و لحاظ و

ـــيبخنده حفظ و بهبود آن را در نظر دارد و الگويي ارائه مي ـــد دهد كه آس ـــان به رش رس
 هاي ديني و معنوي خنده مانند ضربه به ايمان قابلمعنوي انسان نباشد. اين مبنا از بيان آسيب

ست. دو شت ا ست كه پيامدهاي عقلاني آن را لحاظ ميبردا  نمايد و الگويي رام عقلانيت ا
پويد كه به تعقل انســان و جديت و هدفمندي حيات وي آســيب نرســاند؛ و ســوم جامعه مي

الگوي فرهنگي خنده

مباني الگو

معنويت

عقلانيت

جامعه سازي

يبايسته نگرش

ري باورمندي به كنشگ
الهي در خنده انساني

 باورمندي به الگوي
خنده همسو با 
فرهنگ ديني

بايسته ارزشي

 ارزش انگاري خنديدن
و خنداندن همسو با 

فرهنگ ديني

ضدارزش انگاري 
خنديدن و خنداندن 
ناهمسو با فرهنگ 

ديني

بايسته كنشي

ممنوعيت  خنده به 
مقدسات

شناخت جايگاه 
اجتماعي خود

پرهيز از فراواني و مخاطب شناسي
عادت  به شوخي

 عدم كاربست الفاظكنشگري در جمع
قبيح و دروغ

ه كنش حداقلي قهقه
با پيوست معنوي

خنداندن از طريق 
گره گشائي
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ـــير هم ـــازي كه خنديدن و خنداندن را در مس نمايد و هر گونه افزايي اجتماعي لحاظ ميس
ـــتگي جام ـــوخي مغاير با همبس ـــمارد و به همين جهت عه را مردود ميخنده، مزاح و ش ش

توان گفت سلامت رواني نيز، وابسته ديگر اين مسئله است كه مورد توجه روان شناسان مي
ست. منتها با اين تفاوت كه فرهنگ ديني نقش نخنديدن را در كنار نقش خنديدن  بوده و ه

  دارد. در سلامت رواني محفوظ مي

  تحقيق يجانت
گرديد، نگاه قرآن و حديث به مقوله خنديدن و خنداندن داراي چند بر اســـاس آن چه بيان 

سو نگر نبوده و خنده يا گريه را به ست آن كه يك ست: نخ صه ا صورت مجزا ارزش شاخ
انگارد؛ بلكه رويكرد تواماني و جامع دارد و هر دو را در موقعيت مناسب خود، مطلوب نمي
اي هگرا است و پيامدها يا واكنشسئله، واقعشمارد. دوم آن كه فرهنگ اسلامي در اين ممي

 گيرد. سوم آن فرهنگ اسلاميقطعي يا احتمالي شوخي، مزاح يا گفتار طنزي را در نظر مي
ضوابطي ارائه مي سلامي قابل پيادهنگاهي كاملا كاربردي دارد و  ازي سدهد كه در جامعه ا

  است. 
ه ئله قابل برداشت است، اين كنتيجه ديگري كه از محتواي قرآن و حديث در اين مس

ــش همين  ــلامي در جامعه ديني، تحت پوش ــي از جريان تهاجم فرهنگي به فرهنگ اس بخش
سئله خود را آشكار مي سخن، عناصر يا جريانم ضدفرهنگي بخشي ازسازد. به ديگر   هاي 

سازي مردم انجام ميهجمه به ارزش شاد د و دهنهاي الهي را در قالب طنزپردازي و به بهانه 
حتي ممكن اســت بخشــي از جامعه ديني را نيز با خود همراه ســازند و اين پيامد ناآگاهي يا 
بي توجهي به الگوي مطلوب اين موضوع است.  در پايان بايد گفت اين مسائل كه مصاديق 
خنديدن و شـــوخي ارزشـــمند در نگره ديني، ناظر به چه مواردي اســـت و يا اين كه آيا بر 

توان ميان اقشــار مختلف جامعه، نســبت به اين الگو، تفاوتي قائل مي ميمبناي فرهنگ اســلا
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عنوان يك حرفه مستقل و يا يك هنر در عرصه توان به خنداندن بهشد و اين كه چگونه مي

  .اي مستقل و مجال پژوهشي ديگر استاي نگريست، هركدام مسئلهاجتماعي و رسانه
  
  منابع

 .كريمقرآن  .1

ـــلامالأخبار يمعانق)، 1403( يمحمد بن عل ه،يابن بابو .2 ـــارات اس  ،ي، قم، دفتر انتش
 چاپ اول.

ــرهيمن لا ق)، 1413(يمحمد بن عل ه،يبابو ابن .3 ، قم ،ياكبر غفار يعل ،هيالفق حض
 چاپ دوم.  ،يدفتر انتشارات اسلام

مد بن مكرم ( ابن .4 ـــان العربق)، 1414منظور، مح لدلس مال ا ماديم ني، ج  ،يردا
 دارالفكر، چاپ سوم. روت،يب

 چاپ اول. ،يمدرسه الامام المهد :قم ،صيالتمح)، 1404( يهمام اسكاف ابن .5

سعد .6 صطف ،يا س)، 1397(يمحمد م س بيآ  دگاهيجوامع از د يفرهنگ يشنا
 .يدانشگاه معارف اسلام :قم ،ي، رساله دكترقرآن

شادي، ؛محمد تقي ،ايمان .7 ضا نو صلنامه ، »تحليل محتواي كيفي« )،1390( محمودر ف
 .30-15 ص، ص2، شماره 3، سال پژوهش

ــنق)، 1371احمد بن محمد ( ،يبرق .8 دارالكتب  :محدث، قم ني، جلال الدالمحاس
 چاپ دوم. ه،يالاسلام

 :قم ،ثيقرآن و حد دگاهيو نشــاط از د يشــاد)، 1391( هيهاد زكار،يپره .9
 ، چاپ دوم.بوستان كتاب

 ،يتيدرا ي، مصطفغرر الحكم فيتصن)، 1366عبد الواحد بن محمد ( ،يآمد يميتم .10
 چاپ اول. ،ياسلام غاتيدفتر تبل :قم
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 چاپ اول. :قم ت،ي، مؤسسه آل البقرب الإسنادق)، 1413عبداالله بن جعفر ( ،يريحم .14

ــاد القلوب الق)، 1412حســن بن محمد ( ،يلميد .15  فيشــر :، قمالصــواب يإرش
 چاپ اول. ،يالرض
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 چاپ اول.
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 چاپ اول.: نيدارخو ،يعترت و روانشناس
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 هجرت، چاپ اول.
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 دارالثقافه، چاپ اول. :قم ،يالأمالق)، 1414محمد بن حسن ( ،يطوس .22

 ، چاپ اول.قرآن ، مركز فرهنگي درسهايي ازخنده و گريه، )1391(قرائتي، محسن .23
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نگ د)، 1392(د،يمج ،يكاف .24 فاه ينيفره ها هاهينظر ميم كار  :، قمو راه

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.

لد الأمق)، 1418(يبن عل ميابراه ،يكفعم .25 ــ نيالب لدرع الحص  :روتيب ،نيو ا
 چاپ اول. ،يموسسه الأعلم
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 ،الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار بحار الأنوار)، 1403محمد باقر( ،يمجلســ .28
 چاپ دوم. ،يالتراث العرب اءيدار اح :روتيب

 :قم ،ثياز نگاه قرآن و حد يشاد يالگو)، 1394محمد( ،شهري	ير يمحمد .29
 چاپ سوم. ث،يسازمان چاپ و نشر دارالحد

 دارالفكر، چاپ اول. :روتيب ،يغالمرا ريتفسق)، 1371(ياحمد مصطف ،يمراغ .30
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  چاپ اول.
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